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مقدمه

بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين رازهاي توفيق پيشوايان معصوم عليهم السلام در طول حيات و بعد از شهادت آن بزرگواران، جايگاه معنوي و شخصيت والايشان در قلوب انسان‌هاي مشتاق فضائل و كمالات بوده است. از آنجا كه حضرات معصومين عليهم السلام هركدام در عصر خويش به عنوان اسوه كامل انسانيت و بارزترين نمونه كمالات و صفات انساني بوده‌اند و عموم مردم فطرتا چنين صفاتي را دوست دارند; به اين جهت، به امامان معصوم عليهم السلام به ديده محبت و عشق مي‌نگريسته‌اند. حتي دشمنان آن بزرگواران با اعتراف به اين حقيقت انكارناپذير، بارها زبان به ستايش پيشوايان معصوم گشوده و مناقب و افتخارات آنان را به ديگران يادآور شده‌اند. در اين فرصت، مروري كوتاه بر جايگاه معنوي حضرت زين‌العابدين عليه السلام در جامعه و برخي علل محبوبيت آن پيشواي راستين خلق در دلهاي مشتاق، خواهيم داشت باشد كه ما نيز با پرورش محبت روزافزون آن امام همام، دلهايمان را از زنگار جهل و خرافه‌ها زدوده و در پرتو دوستي اهل بيت عليهم السلام گامهاي سعادت آفرين به سوي كمال برداريم. ان شاء الله. ناگفته نماند كه مقصود ائمه اطهار عليهم السلام جلب رضايت مخلوق در مقابل سخط و خشم خالق نبوده است; زيرا: الف) ساختار شخصيت آن بزرگواران و رفتار و كردارهاي پسنديده‌شان طبيعتا با فطرت مردم سازگار بوده و انسان‌هاي پاك فطرت و عموم مردم عادي به ديده محبت و احترام به آنان مي‌نگريستند. ب) چون امامان معصوم عليهم السلام براي هدايت مردم و پيشبرد مقاصد الهي خود به مقبوليت اجتماعي نياز داشتند تا آنجا كه اهداف الهي و اصول مسلم اسلام اجازه مي‌داد، سعي مي‌كردند افكار عمومي و رضايت مردم را در راستاي ارزش‌هاي معنوي جلب كرده و آنان را در مقابل اهل باطل بسيج نمايند. چنان‌كه بارها از اين نيروي عظيم بر ضد ستمگران و زورگويان بهره مي‌بردند. البته هرگاه هم كه مردم آن بزرگواران را همراهي نمي‌كردند، ائمه اطهار عليهم السلام به دنبال اهداف الهي خود مي‌رفتند و از مردم زمانه خود كه جانب باطل را انتخاب كرده بودند، فاصله مي‌گرفتند. به همين علت امام سجاد عليه السلام به مردي كه مي‌گفت: «اللهم اغنني عن خلقك; خدايا! مرا از اين مردم بي‌نياز كن.» اعتراض كرده و فرمود: «بي‌نيازي از مردم، ممكن نيست و انسان در هر صورت در زندگي دنيوي به ارتباط مردم نياز دارد بلكه چنين دعا كن: اللهم اغنني عن شرار خلقك; [1] خدايا! مرا از مردم شرور و بدسرشت بي‌نياز كن.» 




جوانمردي و ايثار

از عوامل مهمي كه شخصيت والاي حضرت سجاد عليه السلام را در منظر ديگران محبوب ساخته بود و اطرافيان، دوستان، غلامان و كنيزان آن حضرت با تمام وجود به امام عشق مي‌ورزيدند، خصلت پسنديده «عفو، گذشت و جوانمردي» بود. در اين راستا امام سجاد عليه السلام از يك شيوه كارآمد و پسنديده تربيتي بهره مي‌گرفت. امام صادق عليه السلام فرمود: در طول ماه مبارك رمضان، حضرت علي بن الحسين عليه السلام در مورد غلامان و كنيزان و ساير زيردستان خود روش عفو و گذشت را به كار مي‌گرفت به اين ترتيب كه هرگاه غلامان و كنيزان آن حضرت خطائي را مرتكب مي‌شدند، آنان را تنبيه نمي‌كرد. آن حضرت فقط خطاها و گناهان آنان را در دفتري ثبت كرده و تخلفات هركس را با نام و موضوع تخلف مشخص مي‌نمود. در آخر ماه همه آنان را جمع كرده و در ميان آنان مي‌ايستاد. آنگاه از روي نوشته، تمام خطاها و اشتباهاتشان را كه در طول ماه رمضان مرتكب شده بودند، برايشان يادآور مي‌شد و به تك تك آنان مي‌فرمود: فلاني! تو در فلان روز و فلان ساعت تخلفي كردي و من تو را تنبيه نكردم، آيا به ياد مي‌آوري؟! فرد خطاكار هم مي‌گفت: بلي، اي پسر رسول خدا! و تا آخرين نفر اين مطالب را متذكر مي‌شد و آنان به اشتباهات و خطاهاي خود اعتراف مي‌كردند. آنگاه به آنان مي‌فرمود: با صداي بلند به من بگوييد: اي علي بن الحسين! پروردگارت تمام اعمال و رفتار تو را نوشته است چنان‌كه تو اعمال ما را نوشته‌اي; نزد خداوند نامه اعمالي هست كه با تو به حق سخن مي‌گويد و هيچ عمل ريز و درشتي را فروگذاري نمي‌كند، و هرچه انجام داده‌اي، به حساب آورده و تمام اعمالت را نزد او حاضر و آماده خواهي يافت، همچنان كه ما اعمال خود را در نزد تو آماده و ثبت شده ديديم. پس ما را ببخش همان طور كه دوست داري خدا تو را ببخشد. اي علي بن الحسين! به‌ياد آر، آن حقارت و ذلتي را كه فرداي قيامت در پيشگاه خداي حكيم و عادل خواهي داشت; آن پروردگار عادل و حكيمي كه ذره‌اي و كمتر از ذره‌اي به كسي ستم روا نمي‌دارد و اعمال بندگان را همچنان‌كه انجام داده‌اند، به آنان عرضه خواهد كرد و حسابگري و گواهي خدا كافي است. پس ببخش و عفوكن تا پادشاه روز قيامت از تو عفو كرده و درگذرد. چنان كه خودش در قرآن مي‌فرمايد: «وليعفوا و ليصفحوا الا تحبون ان يغفرالله لكم والله غفور رحيم» ; [2] بايد ببخشند و عفو كنند. آيا دوست نداريد خداوند شما را بيامرزد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است. امام سجاد عليه السلام اين كلمات را براي خويش و غلامان و كنيزانش تلقين مي‌كرد و آنان باهم تكرار مي‌كردند و خود امام عليه السلام كه در ميان آنان ايستاده بود، مي‌گريست و با لحني ملتمسانه مي‌گفت: «رب! انك امرتنا ان نعفوا عمن ظلمنا فنحن قد عفونا عمن ظلمنا كما امرت، فاعف عنا فانك اولي بذلك منا و من المامورين; [3] پروردگارا! تو به ما فرمودي از ستمكاران خويش درگذريم، همان طور كه فرمودي، ما از كساني كه به ما ستم كرده‌اند، درگذشتيم، توهم از ما درگذر! كه در عفوكردن از ما و از تمام ماموران برتري.» پس از اين برنامه عرفاني و تربيتي، امام سجاد عليه السلام خطاب به خدمتگزاران خويش مي‌فرمود: من شما را عفو كردم، آيا شما هم من و بدرفتاري‌هاي مرا كه فرمانرواي بدي براي شما و بنده فرومايه‌اي براي فرمانرواي بخشاينده عادل و نيكوكار بوده‌ام، بخشيديد؟! همگي يكصدا مي‌گفتند: با اينكه ما از تو، جز خوبي نديده‌ايم، تو را بخشيديم. آنگاه به آنان مي‌فرمود: بگوييد: خداوندا! از علي بن الحسين درگذر!، همان طور كه او از ما درگذشت. او را از آتش جهنم آزاد كن، همان طور كه او ما را از بردگي آزاد كرد. آنان دعا مي‌كردند و امام چهارم عليه السلام آمين مي‌گفت و در پايان مي‌فرمود: برويد! من از همه شما عفو كردم و آزادتان مي‌كنم به اميد اينكه خدا نيز عفو كرده و آزادم كند. حضرت زين العابدين عليه السلام در روز عيد فطر آنقدر به خدمتگزاران خود جايزه و هديه مي‌بخشيد كه از ديگران بي‌نياز مي‌شدند. سيره امام سجاد عليه السلام چنان بود كه هرگاه بنده‌اي را در اول سال يا وسط سال مالك مي‌شد، بعد از يك دوره آموزش و اعمال شيوه‌هاي تربيتي صحيح، در شب عيد فطر آزادش مي‌كرد. آن بزرگوار بندگان سياه را كه هيچ‌گونه نيازي به آنان نداشت، مي‌خريد و در عرفات بعد از مراسم عرفه همراه هداياي قابل توجهي آزادشان مي‌ساخت. [4] و به اين ترتيب امام، بردگان را نه تنها در بعد جسماني بلكه از افكار و انديشه‌هاي خرافي، جهل و غفلت رها مي‌ساخت. لذا تربيت يافتگان مكتب حضرت علي بن الحسين عليه السلام از ذلت غفلت و خرافه پرستي به اوج عزت معنوي و عرفاني نائل مي‌شدند. و بيچاره‌ترين بردگان عصر آن حضرت در اثر ارتباط با درگاه امامت، به رهبران جامعه و عارفان خداجوي و عالمان رباني مبدل مي‌گشتند. سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، ابواسحاق بن عبدالله سبيعي، سالم بن ابي حفصه، شرحبيل بن سعد، عبدالله بن دينار، ابوخالد كابلي، محمد بن شهاب زهري، معروف بن خربوذ مكي، يحيي بن ام طويل، حبابه والبيه و... [5] از جمله تربيت يافتگان مكتب حضرت سجاد عليه السلام مي‌باشند. اين شيوه ي خداپسندانه امام چهارم عليه السلام موجب شد كه دوست و دشمن، كوچك و بزرگ و مرد و زن از اعماق وجود خويش آن حضرت را دوست بدارند. آري محبوبيت اجتماعي آن حضرت، رهين كردارهاي انساني و كمالات الهي‌اش بود تا آنجايي كه خلفاي بني اميه نيز به آن اعتراف مي‌كردند. ابن شهر آشوب مي‌گويد: امام سجاد عليه السلام در نزد عمر بن عبدالعزيز (هفتمين خليفه اموي) حضور داشت; هنگامي كه آن حضرت از نزد او بلند شده و بيرون رفت، عمر بن عبدالعزيز رو به اطرافيانش كرده و گفت: بهترين و شريف‌ترين مردم به نظر شما امروزه كيست؟ همه گفتند: شما اي خليفه! او گفت: نه، هرگز! بهترين و شريف‌ترين مردم همين فردي است كه الآن از حضور ما بيرون رفت! او چنان قلبها را به خود متمايل ساخته است كه همه دوست دارند مثل او باشند اما او هيچگاه آرزو نمي‌كند كه به جاي يكي از ماها باشد. [6] . 




خدمتگزاري به نيازمندان

حضرت علي بن الحسين عليه السلام در عرصه خدمت به محرومان آنچنان درخشيده، كه موجب اعجاب و شگفتي همگان گرديد و آنان خواهي، نخواهي دوستدار حقيقي امام سجاد عليه السلام گرديدند. زماني كه تاريكي شب همه جا گسترده مي‌شد و چشم هاي مردم به خواب مي‌رفت، آن حضرت اموال موجود خود را از درهم و دينار جمع مي‌كرد و نان و آذوقه را كه فراهم كرده بود، برمي‌داشت و شبانه به منزل محرومان و بينوايان مي‌شتافت. آن حضرت در حالي كه صورت خود را پوشانده بود آذوقه‌ها و هدايا را به دوش مي‌كشيد و در سطح گسترده‌اي به بيچارگان مساعدت مي‌نمود. امام باقر عليه السلام فرمود: «كان علي ابن الحسين عليه السلام يحمل جراب الخبز علي ظهره بالليل فيتصدق; [7] پيشواي چهارم عليه السلام كيسه‌هاي نان را در شبهاي تاريك به دوش مي‌كشيد و به فقرا و نيازمندان تصدق مي‌نمود.» و بر اين انديشه پافشاري مي‌كرد كه: «ان صدقة السر تطفي‌ء غضب الرب; [8] صدقه پنهاني، خشم خداوند را فرو مي‌نشاند.» محمد بن اسحاق مي‌گويد: عده‌اي از نيازمندان مدينه عادت كرده بودند كه در ساعات معيني از شب، مرد ناشناسي به كمك آنان بيايد و او را به عنوان صاحب انبان به همديگر معرفي مي‌كردند. و آنان تا روز شهادت امام زين‌العابدين عليه السلام وي را نمي‌شناختند. [9] . امام باقر عليه السلام فرمود: پدرم حضرت علي بن الحسين عليه السلام دوبار براي خدا كليه ي اموال خود را احسان نمود. [10] . امام سجاد عليه السلام همواره مي‌فرمود: «سادة الناس في الدنيا الاسخياء و سادة الناس في الاخرة الاتقياء; [11] سرور و آقاي مردم در دنيا سخاوتمندان و بخشندگان هستند و در جهان آخرت، پرهيزگاران سرآمد ديگران خواهند بود.» 




زيباترين شيوه معاشرت

در اينجا به برخي از رفتارهاي پسنديده امام سجاد عليه السلام كه در جذب قلوب و صيد دلهاي مردم تاثير فراوان داشته است، اشاره مي‌كنيم: 1. زمخشري نقل كرده است: هنگامي كه يزيد بن معاويه عامل جنايتكار خود، مسرف بن عقبه را به مدينه فرستاد و لشكر وي به قتل و غارت اهل مدينه پرداختند. حضرت زين‌العابدين عليه السلام چهارصد نفر از بانوان بي‌پناه را پناه داد و آن حضرت در كمال سخاوت و جوانمردي از آنان پذيرايي نمود. هنگامي كه لشكر مسلم بن عقبه از مدينه بيرون رفت، آن بانوان گفتند: به خدا قسم! در كنار پدر و مادرمان اين چنين زندگاني خوش و آرامش روحي و رواني نداشته‌ايم كه در سايه عطوفت و محبت اين مرد شريف (حضرت سجاد عليه السلام) در اين مدت بحراني اين چنين در آرامش و در كمال احترام به سر برديم. [12] . 2. امام صادق عليه السلام فرمود: حضرت سجاد عليه السلام هرگاه مسافرت مي‌رفت، سعي مي‌كرد با كارواني سفر كند كه او را نشناسند و شرط مي‌كرد كه در طول سفر يكي از خدمتگزاران به همسفرانش باشد. يك بار كه با افرادي ناشناس به مسافرت رفته بود، مردي آن حضرت را ديده و شناخت، بعد به ديگر دوستانش گفت: آيا مي‌دانيد اين آقا كه به شما خدمت مي‌كند، كيست؟ گفتند: نه، نمي‌شناسيم. آن مرد گفت: اين شخص حضرت علي بن الحسين عليه السلام است! اهل كاروان كه اين جمله را شنيده و امام را شناختند، يكدفعه از جاي خود برخاسته و دست و پاي حضرتش را بوسيدند و عرضه داشتند: اي فرزند رسول خدا! آيا مي‌خواهي ما را آتش جهنم فراگيرد؟! اگر خداي نكرده از دست و زبان ما خطائي سر مي‌زد و به شما جسارتي مي‌كرديم، آيا ما تا ابد هلاك نمي‌شديم؟! چه انگيزه‌اي باعث شد كه شما به صورت ناشناس به ما خدمت كنيد؟ امام سجاد عليه السلام فرمود: «هنگامي كه من با عده‌اي آشنا به مسافرت رفتم، آنان به خاطر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بيش از استحقاق من، برايم خدمت كرده، عطوفت و مهرباني نثارم كردند. به همين جهت، به صورت ناشناس آمدم كه مبادا شما نيز بيش از حد بر من احترام كنيد. و ناشناس بودن را بهتر مي‌پسندم.» [13] . بي ترديد اين سيره پسنديده حضرت سجاد عليه السلام برگرفته از كلام حضرت خاتم الانبياء، صلي الله عليه و آله وسلم مي‌باشد كه فرمود: «من اعان مؤمنا مسافرا فرج الله عنه ثلاثا و سبعين كربة; [14] هركس به يك مؤمن مسافر ياري و خدمت نمايد، خداوند متعال هفتاد و سه بلا و اندوه را از او زايل خواهد كرد.» 3. علي بن عيسي اربلي مي‌نويسد: روزي امام سجاد عليه السلام از مسجد بيرون آمد و با مردي كه با آن حضرت عداوت ديرينه داشت، مواجه شد. مرد همين كه چشمش به امام افتاد، به حضرت زين‌العابدين عليه السلام جسارت كرده و دشنام و ناسزا گفت. ياران و غلامان امام عليه السلام خواستند كه آن شخص را تاديبش كنند. اما حضرت علي بن الحسين عليه السلام فرمود: با او كاري نداشته باشيد. آنگاه به او نزديك شده و گفت: آنچه از صفات و كارهاي ما برتو پوشيده است، بيشتر از آن است كه تو مطلع هستي! سپس با مهرباني و عطوفت تمام فرمود: الك حاجة نعينك عليها; آيا مشكلي داري كه ما در حل آن تو را ياري نماييم؟! مرد با مشاهده اين رفتار انساني، از كرده خود شرمسار گرديد. اما امام چهارم عليه السلام او را نوازش كرده و عباي ارزشمند خود را به همراه هزار درهم به وي بخشيد. بعد از آن واقعه، آن مرد شديدا به امام علاقه‌مند گرديد و در هر كجا كه مي‌رسيد، به بيان فضائل و مناقب آن حضرت مي‌پرداخت و خطاب به حضرتش مي‌گفت: به راستي كه تو از فرزندان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم هستي. [15] . اين رفتارهاي آموزنده و انساني موجب شده بود كه مخالف و موافق، آن حضرت را از اعماق وجودشان دوست بدارند و به شخصيت والاي امام سجاد عليه السلام به ديده احترام و عظمت بنگرند. 




راز محبوبيت اجتماعي

محمد بن مسلم بن شهاب زهري [16] روزي با حالتي افسرده و اندوهگين به حضور امام سجاد عليه السلام آمد. وقتي امام علت ناراحتي وي را پرسيد، گفت: اندوه من از سوي برخي مردم به ويژه افرادي است كه به آنان خدمت كرده‌ام ولي آنها برخلاف انتظارم به من حسد ورزيده و چشم طمع در اموالم دوخته‌اند. امام چهارم عليه السلام رهنمودهاي راهگشايي به وي ارائه فرموده و سپس افزود: «احفظ عليك لسانك تملك به اخوانك; اگر از زبانت مواظبت كني، همه دوستان و آشنايانت در اختيار تو خواهند بود [و تو را دوست خواهند داشت].» سپس فرمود: «زهري! كسي كه عقلش كامل‌ترين اعضاء وجودش نباشد، با كوچك‌ترين اعضايش (زبان) هلاك مي‌شود.» حضرت سجاد عليه السلام مهم‌ترين رمز توفيق در زندگي را، تواضع و احترام به ديگران دانسته و مي‌فرمايد: «اگر ديدي كه مسلمانان تو را احترام مي‌كنند و مقامت را بزرگ مي‌شمارند، بگو آنها بزرگوارند كه با من چنين رفتار مي‌كنند و اگر از مردم نسبت به خود بي توجهي مشاهده كردي، بگو از من خطايي سرزده كه مستوجب چنين بي‌احترامي شده‌ام. هرگاه چنين انديشيده باشي و طبق اين تفكر عمل كني، خداوند متعال زندگي را بر تو آسان كرده، دوستانت زياد و دشمنانت به حداقل خواهند رسيد. در اين صورت نيكي‌هاي ديگران تو را خوشحال مي‌كند و از بدي و اذيت‌هاي آنان آزرده نخواهي شد.» [17] . 




در اوج محبوبيت

داستان معروف امام سجاد عليه السلام هنگام زيارت بيت الله الحرام دليل واضحي بر جايگاه والاي معنوي و اجتماعي آن حضرت در عصر خود مي‌باشد. خلاصه آن ماجرا چنين است: در زمان خلافت عبدالملك بن مروان سالي پسرش هشام بن عبدالملك [18] به زيارت خانه خدا رفت. اما در اثر ازدحام جمعيت نتوانست «حجرالاسود» را زيارت كند و كوشش اطرافيانش نيز در اين زمينه نتيجه‌اي نداشت. ناگزير براي او در كنار كعبه تختي نصب كردند و وي در آنجا نشسته و به تماشاي حجاج و طواف كنندگان پرداخت. اطرافيان شامي او نيز در كنارش گرد آمده و به اجتماع پرشكوه حج نظاره مي‌كردند. در همين حال، ناگهان حضرت سجاد عليه السلام پديدار شد; آن حضرت كه در ميان جمعيت با سيمايي زيبا و وجودي نوراني همچون ستاره‌اي مي‌درخشيد، گرد خانه خدا طواف كرد و هنگامي كه به حجرالاسود نزديك شد، مردم با كمال احترام و تواضع راه را بر امام بازكردند و حضرت به راحتي حجرالاسود را زيارت نمود. اين منظره كه هشام و اطرافيانش را به حيرت واداشته بود، موجب شد تا يكي از شاميان از هشام بپرسد كه: اين شخص با عظمت كيست كه مردم اين چنين احترامش مي‌كنند؟ اما هشام به جهت اينكه شاميان آن حضرت را نشناسند، پاسخ داد: من هم نمي‌شناسم! «فرزدق» شاعر كه در آنجا حاضر بود، بلند شده و با جرئت تمام گفت: اما من او را مي‌شناسم! گفت: من مي‌شناسمش نيكو زو چه پرسي، به سوي من كن رو اگر هشام او را نمي‌شناسد، من آن جوان زيبا روي و نوراني چهره را خوب مي‌شناسم. مرد شامي گفت: او كيست اي ابو فراس؟! فرزدق در پاسخ آن مرد شامي قصيده معروف خود را در چهل بيت سرود; از جمله اينكه: هذا الذي تعرف البطحاء و طاته و البيت يعرفه و الحل و الحرم اين كسي است كه سرزمين پاك مكه قدر و منزلت او را مي‌شناسد و خانه كعبه، حل و حرم او را مي‌شناسند. هذا ابن خير عبادالله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم اين فرزند بهترين بندگان خداست. اين جوان پاك و پاكيزه و پيراسته و شناخته شده است. هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختموا اين فرزند فاطمه است. اگر او را نمي‌شناسي، او كسي است كه جدش خاتم الانبياء مي‌باشد. ... او از خانداني است كه محبت ايشان، دين و دشمني با آنان، كفر و نزديك شدن به آنان، پناهگاه و نجات بخش است. هركسي خداي را بشناسد، نياكان او را نيز نيك مي‌شناسد كه دين اسلام از خانه او به ساير مردم رسيده است... هشام بن عبدالملك بعد از شنيدن اين قصيده، خشمگين شد و حقوق فرزدق را از بيت المال قطع نموده و او را در عسفان (بين مكه و مدينه) زنداني كرد. حتي در اعتراض به فرزدق گفت: تو تا به حال براي ما چنين مدحي نگفته‌اي! فرزدق گفت: تو نيز جدي مثل جد او و پدري مثل پدر او و مادري مثل مادر او بياور تا من شبيه اين ابيات را در مورد شما نيز بسرايم. بعد از اين ماجرا، امام سجاد عليه السلام دوازده هزار درهم براي فرزدق فرستاد و فرمود: اي ابوفراس ما را معذور دار; اگر بيش از اين مقدورمان بود، برايت مي‌فرستاديم. اما او نپذيرفت و گفت: اي پسر رسول خدا! آنچه من گفتم، به خاطر جايزه نبوده بلكه براي رضاي خدا و رسولش بوده است. من پاداشي از شما نمي‌خواهم. امام دوباره آن اموال را براي فرزدق فرستاد و فرمود: «خداوند مكان و منزلت و نيت تو را مي‌داند، به حق من آن را قبول كن.» و فرزدق آن را پذيرفت. [19] . 
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[16] وي در ابتدا از علماي اهل سنت بود اما در اثر معاشرت با امام چهارم (ع) و نيل به بهره‌هاي شايان علمي و انساني از محضر امام سجاد (ع)، به آن حضرت علاقه شديدي پيدا كرد و از امام هميشه با لقب «زين‌العابدين» ياد مي‌نمود.
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[18] وي از سال 105 تا 125 هـ. زمام حكومت را به دست گرفت. از آنجايي كه امام چهارم (عليه السلام) در سال 95 هـ. توسط وليدبن عبدالملك به شهادت رسيد، هشام بن عبدالملك جانشين خليفه به شمار مي‌آمده است.
[19] مناقب آل ابي طالب، ج 4، ص 169.



درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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